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 ساده و زلال مثل جویبار
یادی از شیخ عباس حجتیان، معروف به حجتی ابردهی، روحانی، واعظ و مبارز خراسانی هم زمان با سالروز درگذشتش

یکم/ حجره ای در مدرسـه نواب
سـال 1322، عبـاس حجتیـان بـود و همـان 
یـک دسـت لبـاس تنـش بـا یـک بغـل جـزوه و 
کاغذ و رونوشـت که از مکتب خانه روسـتای 
ابـرده بـا خـودش آورده بـود مشـهد. پوسـت 
صـورت اسـتخوانی اش آفتـاب سـوخته بـود 
لـی همـان  امـا چشـم هایش آدم را یـاد زلا
رودخانـه پرخـروش زشـک مـی انداخـت کـه 
عصرهـا قبـل غـروب کنـارش می نشسـت و 
وسـتا  وز از ملاهـای ر هرچـه در طـول ر

ور می کـرد. شـنیده  آموختـه بـود بـا خـودش مـر
بـود تـوی مشـهد یـک مدرسـه علمیـه هسـت 
به اسـم نواب. بنایی سـه طبقه با کاشـی های 
الـوان و سـردر کاشـی کاری شـده کـه یـادگار 
صفوی هاست. دلش می خواست در یکی 
گردی  از آن حجره های مدرسـه نواب شـا
کنـد. از تمـام دنیـا، غـرق شـدن در درس 
و بحـث و مطالعـه، شـیرین ترین لـذت 
جوانـی اش بـود. همـان اول کار هـم از 
اقبـال خـوش، مسـئله آموز جلسـات 
شـم  ن  شـیخ ها نـی چـو لما س عا ر د
قزوینی ، آیت ا... میلانی  و ...شد. جز دلتنگی 
ی  هـا چه  پس کو چه  ی کو ا ه بـر بـه گا ه  گا
ک و هـرم گرمـای  کاهگلـی و بـوی نـم خـا
تنـور، هیـچ چیـز حواسـش را از مباحـث 
علمـی پـرت نمی کـرد. حرف هـای درس 
ر  نـگا ا  . شـت ا ند گـی  ز تا یـش  ا بر ق  خال ا
ور می کنـد. او  نـد، مـر کـه می دا هرآنچـه را 
سـم  ، ر سـتا و د ر ر و پـو ر تـا ب د خیلـی خـو
 ساده زیسـتی را آموختـه بـود. تقیـدی بـه مـال 

دنیا نداشـت.
 سـرش بـه کار خـودش بـود. نگاهـش کـه می کـردی، 
انگار همین حالا از گندمزار برگشته، اما او در کشتزار 

وی، بـار خـودش را بسـته بـود.  علـوم حـوز
آن قدر که وقتی آمدند سراغ میرزا جوادآقای 
تهرانی تا یک روحانی به روسـتای سـیدآباد 
بفرستد، از میان آن 75حجره مدرسه نواب، 
دسـت گذاشـت روی شـیخ عباس. او همانی 
بود که با زبان بی ریای روسـتا آشـنا بود. یک 
نفـر بایـد در پیشـانی صفـوف مسـجد روسـتا 

می ایسـتاد و روح تـازه ای بـه ده می دمیـد.

دوم/ سـفر به سـیدآباد
وسـتا می گذشـت.  چهارسـالی از آمـدن شـیخ بـه ر
حـالا دیگـر اهالـی روسـتا او را در حـد و اندازه هـای 
گاری کـه  وز . در ر یـم می کردنـد کدخـدای ده تکر
حکومـت سـرگرم سـرکوب مـردم در شـهرها بـود 
ر فسـاد و اسـتبداد سیسـتم  ودا کسـی در گیـر تـا 
پادشـاهی، سـر بـه عصیـان برنـدارد، یکـی مثـل شـیخ 
وسـتا شـده بـود صـدای مـردم  عبـاس حجتـی در ر
روسـتا. تـوی سـتون روزنامه هـای شـهری جـا بـرای 
کمبودهـای روسـتاییان نبـود. صفحـات مطبوعـات 
از سرنوشـت نهضـت ملـی و بازداشـت های مکـرر و 
کنـده پـر بـود و بیـش از 75درصـد  شـورش های پرا
روستاییان، بی خبر از اوضاع مملکت با کاستی ها 
و نبـود امکانـات دسـت و پنجه نـرم می کردنـد. بـالای 
85درصـد مـردم ده اصال سـواد نداشـتند و مابقـی 
در سـایه بی تفاوتـی حکومـت، سـکوت کـرده بودنـد. 
در همیـن اوضـاع بـود کـه شـیخ عبـاس، عبایـش را بـه 
دیـوار آویخـت، عمامـه اش را گذاشـت روی طاقچـه، 
آسـتین بـالا زد و خـودش همـت کـرد تـا سـیدآباد را 
راسـتی راسـتی آبـاد کنـد. انـگار کـه اینجـا همـان زادگاه 
خـودش باشـد. از منبـر مسـجد پاییـن آمـد و یک تنـه 

افتـاد دنبـال کارهـای جهـادی.
 وقتـی کـه قسـمتش شـد بـرود خانـه خـدا، تمـام اهـل 
ده با چشم های بغض آلود پشت سرش آب ریختند. 

انـگار کس و کارشـان بـه سـفری دور می رفـت. شـیخ 
عبـاس جـوری در دل اهالـی روسـتا جـا بـاز کـرده بـود 

کـه انـگار در نبـودش، آسـمان ده ابـری بـود.

سـوم/ پس از زیارت عتبات
هم زمـان بـا سـفر بـه خانـه خـدا، زیـارت عتبـات و 
دیـدار شـیخ عبـاس بـا امـام)ره(، مسـیر زندگـی اش 
تغییـر کـرد. وقتـی از نجـف برگشـت، مأموریـت او در 
سیدآباد تمام شده بود. حالا همچنان که آشنایی با 
اندیشه های امام)ره( حرارت تازه ای به دلش ریخته 
بـود، بـه مشـهد آمـد تـا ایـن بـار بـا شـمایل تـازه ای بـه 
اسلام خدمت کند. آستین های قبایش را صاف کرد. 
عبا را به شانه هایش کشید، عمامه را گذاشت روی 
سـر و نشسـت روی منبرهـای شـهر. زبـان سـاده ای 
 ، . امـا همیـن صراحـت بیـان ؛ عیـن دلـش داشـت
بارهـا کار دسـتش داد. چندبـاری سـر و کارش افتـاد 
ک، امـا بـاز دوبـاره برمی گشـت و می ایسـتاد  بـه سـاوا

پـای کار انقالب.
جنگ هم  که شـروع شـد، راه افتاد سـمت جبهه ها. 
بـا سالح وعـظ و دعـا و مناجـات، بـه یـاری رزمنده هـا 
می رفـت. دسـت هایش خالـی بـود، امـا در دلـش 
محبت بی نهایتی جریان داشـت. به امام حسـین)ع( 
ارادت و اعتقاد ویژه ای داشت. بیخ گوش رزمنده ها 
د  عتقـا ا بـا  یـد  ر ا د می  بر مـی کـه  می گفـت هـر قد
برداریـد؛ معجـزه اش را می بینیـد. بـا همیـن بـاور، چـه 
بسـیار شـفاها و گره گشـایی ها کـه در زندگـی خـود 
و هواخواهانـش بـه چشـم دیـده بـود. روضـه امـام 
حسـین)ع(، کلیـد تمـام قفل هایـش بـود. آخـرش هـم 
بـه پیرغلامـی از دنیـا رفـت  وقتـی کـه 87سـاله بـود، در 
ک زادگاهـش در روسـتای  17 آبـان سـال 1389 به خـا
گشـت. بـا همـان صـورت اسـتخوانی آفتـاب  ابـرده باز
لی رودخانه زشک از محبت  سوخته و قلبی که به زلا

اهـل بیـت سرشـار بـود.
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بلیتی که  امام رضا)ع(  صادر کرد

تمـام سـایت های فـروش بلیـت را زیـرورو کردیـم. 

مانـده بـودم بعـد از اتمـام کلاس بـا بچه کوچـک و 

شـهر غریـب چـه کار کنـم. زهـرا بـه همـراه مـادر و 

خواهـرش رفتـه بـود حـرم شـاه عبدالعظیم)ع( و 

قـرار بـود برای شـب بلیـت پیـدا کنیم و تهـران را به 

مقصـد مشـهد ترک کنیـم، ولی پیدا نمی شـد. اگر 

بـود سـه تـا بلیت بـود و بـرای مـن جایی نداشـت یا 

برای یـک نفر خالـی می شـد و بـرای خانواده زهرا 

جایـی در آن قطـار نبـود. مـا کـه بـا هـم از مشـهد 

راهـی شـده بودیم دوسـت داشـتیم باهم بـه خانه 

برگردیـم مخصوصـا حـالا که دخترک دوسـاله ام 

حسـابی بـا همسـفرانش اُنـس گرفتـه و بـه مـادر 

. اسـکان را هماهنـگ کردم  زهـرا می گویـد؛  عزیـز 

کـه اگـر بلیـت گیرمـان نیامـد آواره نباشـیم. زهرا و 

خواهرش هم بـه اتفاق عزیز از شـاه عبدالعظیم)ع( 

آمدند محل اقامت و حالا باهم سـایت های فروش 

بلیـت را جسـت وجو می کردیـم. یکـی دوبـار هـم 

ولـی خیلـی  کوپه دربسـت پیـدا کردیم 

زود پر شـدند.

نیمه شب چندبار با نگرانی از خواب پریدم 

و صفحـات فـروش بلیـت را بررسـی کردم، 

وضعیتـی شـده بود. صبـح حکیمه خانـم 

خواهـر زهـرا گفت: ولی مـا قم رفتیـم و بعد 

هم رفتیم شـهرری زیارت کاش تا تجریش 

هـم می رفتیـم و امـام زاده صالـح)ع( را هـم 

زیـارت می کردیـم. همـه زدیـم زیـر خنـده 

کـه، آدم حسـابی مـا مانـده ایـم در شـهر 

غریـب تـو هنـوز دنبـال زیـارت و تفریحـی؟ هرچه 

جسـت وجو کردیم بلیتی برای آن روز پیدا نشـد که 

نشـد، تصمیم گرفتیم راهی راه آهن تهران شـویم و 

همان جـا بمانیـم تا بلیـت پیدا کنیم. سـخت بود با 

بچه کوچک و چمدان و سـاک و اسـباب سـفر، ولی 

تـوکل کردیـم و راه افتادیم. متصدی فـروش بلیت 

گفت: بلیت پنج سـتاره دارم! اما ما نمی خواسـتیم 

آن قـدر هزینـه کنیـم. طبقه بـالای راه آهـن 

خلوت تـر بـود و نزدیـک باجه فـروش بلیت، 

مـن و زهـرا رفتیـم، عزیـز و حکیمـه و دختر 

دوسـاله ام را آوردیـم بالا که پیـش خودمان 

باشـند. چشـمم افتـاد بـه پنجره راه آهن که 

سـمت میـدان راه آهـن تهـران بـود و تصویر 

بزرگـی از گنبـد نورانـی حـرم امام غریبمان 

را بـه زیبایـی نمایـان می کـرد، خاطـرم آمـد 

از لحظـه ای کـه دنبـال بلیـت می گردیـم به 

بـزرگان زیادی متوسـل شـده ایم الا به امام 

رئوفمان! ولی باز هم خواسته ام را به زبان نیاوردم. 

زهـرا گفـت: عاطفه یک بـار دیگر برو و بپرس شـاید 

کوپـه خالی پیـدا شـد. کارت ملی در دسـت، رفتم 

سـمت خانمی که متصدی باجه فـروش بلیت بود، 

گفتم: سالم خانم. من یک کوپه دربسـت در قطار 

چهارسـتاره چهارتخته بـرای مشـهد می خواهـم 

داریـد؟ گفت: صبر کن! بله یـک کوپـه خالیه!!!! 

شـوکه شـدم گفتـم: صبر کنیـد مـدارک رو بیـارم 

خدمتتـون. گفـت: بـری ممکنـه پـر بشـه. سریـع 

دویـدم و از دور زهرا را صدا کـردم و گفتم: مدارک! 

مدارک! موقع حسـاب و کتاب بلیت ها زهرا گفت: 

وقتـی راهـی باجـه شـدی عزیز چشـمش افتـاد به 

عکـس گنبد و گفت: زهرا این گنبد امام رضاسـت؟ 

قربون غریبی ات برم آقاجان توی این شـهر غریب 

دسـت مـارو بگیـر. بلیت در دسـت دویدیم سـمت 

عزیـز و حکیمـه خانـم که عزیـز زد زیر گریـه و گفت: 

امام رضا جوابمو داد. بلیت برای ساعت یازده ونیم 

شـب بود و سـاعت راه آهن هنوز پنج عصر را نشـان 

مـی داد. چمدان ها را سـپردیم به امانـات راه آهن 

و بـا مترو راهـی تجریش شـدیم. امام رضـا حاجت 

عزیـز را داد و بلیـت پیـدا شـد حاجـت همه مـان را 

داد و کوپه دربسـت گرفتیم و از همه مهم تر حاجت 

حکیمه خانـم بـود کـه دلـش می خواسـت بـرای 

اولین بـار بـه امام زاده صالـح)ع( برود.

 
روایت 
رضوی

 

هیچ شهری مثل مشهد نیست
خانواده رشادت طبق رسم هر ساله شان به زیارت امام رضا )ع( آمده اند. آن ها می گویند مشهد 

مقصد اول سفرهایشان است و در هیچ شهری به اندازه مشهد به آن ها خوش نمی گذرد.

عکس: اعظم سیدی زاده/شهرآرا

 
عکس
 زائر

نامه ای برای خدا

آقا معلم تهِ خودکارش را چند 
بار محکم به روی میز کوبید.

– بچه ها ساکت، حواستون 
رو جمع کنید که روی تخته 
بار  این  نویسیم،  چی می 
بهانه  کسی  نمی خوام 
بیاره که ندیدم و نفهمیدم. 
آینده باید دستِ پر  هفته 

بیایید سرِ کلاس.
بچه ها که ساکت شدند، آقا 

معلم رو به تخته کرد و این کلمات را نوشت:
موضوعِ انشا - نامه ای برای خدا بنویسید و در 

آن از آرزوهایتان بگویید.
دوباره صدای همهمه بچه ها بلند شد.

- آقا اجازه؟! چند خط باشه؟
- اجازه آقا! آقا خیلی سخته!

صدایی از ته کلاس بلند شد : آقا کجا پستش 
کنیم؟ و بعد صدای خنده بچه ها در کلاس 
پیچید. آقا معلم لبخندی زد و گفت: هفته بعد 
که نامه رو نوشتی و آوردی، بهت میگم کجا 
پستش کنی. صدای زنگِ مدرسه جمله آقا 
معلم را قطع کرد. در یک چشم برهم زدن، 
بچه ها کتاب و دفترهایشان را جمع کردند و 
به سمت درِ کلاس دویدند. مصطفی قبل از 
اینکه از کلاس خارج شود، دوباره به تخته نگاه 
کرد. این بار باید حتما انشایش را بنویسد. 
وگرنه آن علامت منفی از کنار اسمش پاک 

نمی شود.
***

مصطفی به آرزوهایش فکر می کرد. به اینکه 
دلش می خواهد حال پدرش زودتر خوب 

شود و به سر کارش برگردد، به اینکه یک 
دوچرخه داشته باشد، به خوب شدن درس 
و مشق و نمره هایش فکر می کرد. مادرش 
گفته بود وقتی آرزویی داری اول برای دیگران 
بخواه و بعد برای خودت، مصطفی به این 
آدم ها دلشان  فکر می کرد که شاید همه 
دوچرخه نخواهد، ولی حواسش بود که آرزوی 
خوب شدن همه مریض ها را حتما بنویسد. 
دفترش را که باز کرد و جمله اول را که نوشت، 
بقیه آرزوها، خودشان یکی یکی به روی کاغذ 
آمدند. نامه که تمام شد، ذوق کرد. بالاخره 

یکی از ورق های دفتر انشایش پر شده بود.
***

وقتی مادرِ مصطفی گفت بعدازظهر می خواهد 
برای زیارت به حرم برود، مصطفی درنگ نکرد.

– مویم می یام!
فکر بکری آمده بود توی ذهنش که همه 
بچه های کلاس را غافل گیر می کرد. آن ورقی 
که انشایش را توی آن نوشته بود از دفترش 
پاره کرد و توی جیبش گذاشت. مصطفی 
زودتر از آنکه آقا معلم بگوید، فهمیده بود 
نامه اش را باید کجا پست کند. وارد حرم 
که شدند مادرش طبق معمول دست او را 
محکم گرفت و به سمت پنجره فولاد رفتند. 
توی آن شلوغی، نامه توی دستِ مصطفی 
مچاله شده بود. وقتی مادرش فهمید پسرش 
می خواهد نامه ای را توی پنجره فولاد بیندازد 

او را بلند کرد.
ای را که برای خدا نوشته  مصطفی، نامه 

بود پست کرد.
***

روز بعد سر کلاس وقتی آقا معلم اسمش را 
صدا کرد که انشایش را بخواند، از جایش بلند 

شد و گفت: آقا اجازه، مُو نامَمِه پست کِردُم.
دفتر  مصطفی  خندیدند.  همه بچه ها 
انشایش را نشانِ آقا معلم داد، ورقِ اول دفتر 
کنده شده بود. آقا معلم پرسید: که این طور! 
کجا پستش کردی حالا؟ مصطفی با ذوق 
جواب داد: توی حرمِ امام رضا اِنداختُمِش 
پشت پینجِره یِ فولاد! کلاس ساکت شد. آقا 
معلم دفتر انشای مصطفی را دستش گرفت و 
پشت میز نشست. نگاهی به ردِ نوشته های 
مصطفی که روی ورقِ دوم دفتر افتاده بود 
انداخت و لبخندی زد. – حداقل می آوردی  
برای ما می خوندی بعد پستش می کردی. 

مصطفی جواب داد: آقا اجازه، همه نامَمِه از 
بَرُم. آقا معلم با تعجب نگاهی به او انداخت و 

گفت: باریکلا! خب بیا بخون برامون.
***

وقتی زنگ خورد مصطفی شاد ترین شاگرد 
کلاس بود. بچه ها برایش دست زده بودند. 
آقا معلم دستی به سرش کشیده و گفته بود 
او نامه اش را درست ترین جای دنیا پست 
کرده است و مهم تر از همه، علامت منفی کنار 
اسم او، حالا تبدیل به یک علامت مثبتِ بزرگ 

شده بود.

عکس: پیمان حمیدی پور
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 هرکس نیکوی ىهایش فراوان شود، بدان ها ستوده 
و از خودستایى ب ىنیاز گردد.

العدد القویّة : ص۲۹۶

بر درگه امام رضا می برم پناه

با صبر ساختم به وفا می برم پناه
مردم ز درد او به دوا می برم پناه

شاید که خضر ره بنماید به من رهی
گم گشته ام به راهنما می برم پناه

شد چار موجه کشتیم از دست سعی تو
ای ناخدا برو به خدا می برم پناه

عاقل نیم که صبر به فریاد من رسد
دیوانه ام به دار شفا می برم پناه

غیر از رضا به تیر قضا هیچ چاره نیست
گشتم رضا به تیر قضا می برم پناه
یابم مگر شگفتی ای از دم مسیح

چون غنچه درهمم به صبا می برم پناه
دارم چو کاه پشت به دیوار کوی دوست

از ضعف تن به کاهربا می برم پناه
قصاب از جفای سپهر آمدم به تنگ

بر درگه امام رضا می برم پناه

قصاب کاشانی
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